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  از منظر فيلسوفان يوناني و حكيمان مسلمان» طبيعت«

  ∗∗∗∗داود محمدياني

  چكيده

بعنوان محل پيدايش و رشد موجودات طبيعي و  »طبيعت«ترديدي نيست كه 

. قوانين جاري در آن، همواره مورد توجه دانشمندان و فيلسوفان بوده است

بيعي و دانشمندان علوم تجربي بيش از هر چيز، در پي شناخت موجودات ط

قوانين موجود در طبيعت بوده و فيلسوفان بيشتر به شناخت خود طبيعت و 

اند كه طبيعت به چه  ساختار آن پرداخته و درصدد پاسخ به اين پرسش بوده

معناست؟ ساختار آن چيست؟ چه ارتباطي بين موجودات و طبيعت ميتواند وجود 

ر جهان است؟ يا اينكه داشته باشد؟ آيا طبيعت منشأ اوليه پيدايش موجودات د

هاي مختلف موجودات  طبيعت بعنوان ماده و صورت، بستري براي پيدايش گونه

است؟ فيلسوفان يوناني و پس از آنها حكيمان مسلمان، پاسخهايي متفاوت به 

 بمعناييا طبيعت » فوزيس« ،در انديشة يونانيان باستان. اند اين پرسشها داده

 ةمحور اصلي انديشكه معنا  اين. ودبحيات  و روييدن و زندگي كردن

 »محتواي جهان«معناي ه ب واقيقراطيان را شكل داده بود، در فلسفة رس پيش

بكار  پيدايش همه چيز أمنشن بعنوان افلاطو تغيير يافت و نزد» ءموجد اشيا«و 

 هبرد بكارپيدايش جهان توضيح راي را ب) اصل(و آرخه ) رهن(تخنه  ةو واژا. رفت

جهان را مترادف با ارسطو نيز كه . دانسته استن را ابداع هنري و خلقت جها
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. ء استحركت و دگرگوني در اشيا أمبدبود طبيعت معتقد  ،دانستميكل طبيعت 

ان الصفا اخو. ندا هطبيعت ارائه كرد ةمتفاوت دربار آرائيانديشمندان مسلمان اما 
 ةرا جنبو ماده  ،نجها »فعال« ةجنب و  مرتبه از مراتب هستي پنجمين طبيعت را

سينا طبيعت و همه فعل و انفعالات آن را فعل  ابن .اند تلقي كرده ،نآ »منفعل«

دانسته و معتقد بود طبيعت با تركيب ماده و صورت، موجب پيدايش خداوند 

را طبيعت ه خلاف مشائين كه صورت نوعي دي برسهرور. جوهر جسماني ميشود

 و را جايگزين آن كرد يطبيعت نور، هبا نفي صورت نوعي ،ميدانستند ءاشيا

داراي دگرگوني دانسته و طبيعت جوهر را و  را عين تجددطبيعت  عالم ملاصدرا
  . و سيلان دائمي معرفي نمودحركت 

سقراطيان، رواقيان، ارسطو،  فوزيس، تخنه، آرخه، پيشطبيعت،  :كليدواژگان

 .حكماي مسلمانافلاطون، 

 * * * 

  قدمهم

و هر فيلسوفي بر اساس  بكار رفتهلسفي طبيعت به معاني مختلفي ف ةدر تاريخ انديش
 ءكرده است كه متناسب با ساير آرا مراد را ي خاص از طبيعتيخود معنا ةمباني فلسف

تفسيري  ،برخي از فيلسوفان كه در تاريخ فلسفه به فيلسوفان مادي مشهورند .اوست

طبيعت را  ،بودند ءعلت نخستين اشيا بدنبالند و از آنجا كه ا همادي از طبيعت ارائه كرد

كه ازلي  ندده و آن را جوهر اوليه اشياء دانستنموموجودات طبيعي جستجو  ةتنها در عرص

 بعضي. دادندموجودات را به آن نسبت  تمامجهان و رشد  ةو ابدي بوده و پيدايش هم

معتقد بودند طبيعت را امري معنوي و الهي دانسته و  ،ديگر نيز كه مشربي الهي داشتند
طبيعت بمعناي عناصر  آنها .طبيعت مصنوع و فعل صانع و خالق جهان هستي است

مادي را نه تنها خالق جهان مادي نميدانستند بلكه آن را نازلترين مراتب جهان  ةچهارگان

ديگر نيز طبيعت را بعنوان  يي عده. آوردند بشمار ميهستي و آفرينش هنرمندانه خداوند 

 .حركت و تغيير در خود آنهاست أكه منش اند دانسته كل اشياء مادي

طبيعت ارائه  ةفيلسوفان و حكيمان مسلمان نيز آراء مختلفي دربار ،در اين ميان
تغييرات و  ةطبيعت را علت هم ،هاي يونانيان ثير آموزهأاز آنان تحت ت گروهي ؛ندا هكرد
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در تعريف يونانيان از  ،نيبرخي ديگر بر اساس تعاليم دي اند، تحولات در جهان دانسته

 ةتعريفي متناسب با مجموع ،ديني خود ةطبيعت بازنگري كرده و بر اساس مباني فلسف
و بجاي طبيعت مادي، نفس كلي را فاعل حركت  اند عرضه كردهآراء فلسفي و ديني خود 

را  با انكار صورت نوعيه در اشياء مادي، طبيعت نوري نيز ديگر بعضي. ندا هدر اشياء دانست

  .جايگزين طبيعت مادي نمودند

فيلسوفان يوناني و  ةبه اين پرسش است كه طبيعت در انديش بدنبال پاسخ مقاله اين

حكيمان مسلمان به چه معناست؟ و در طول تاريخ فلسفه چه تغييراتي در تعريف طبيعت 

هاي فيلسوفان پيش و پس از  به بررسي انديشه ،از يكسو بهمين دليلرخ داده است؟ 
هاي  انديشه ،سقراط همچون افلاطون و ارسطو در يونان باستان پرداخته و از سوي ديگر

طبيعت  ةسينا، سهروردي و ملاصدرا را دربار فيلسوفان مسلمان مانند اخوان الصفا، ابن

  . مطرح كرده است

 سقراطيان پيش ةطبيعت در انديش

طبيعت و  ةز سقراط دربارفيلسوفان پيش ا ةسرآغاز فلسفه با انديش ،بنا به قول رايج
اين . نشدني موجودات طبيعي بوده است اوليه و تجزيه ةيا ماد أتأملات آنها پيرامون منش

گرايي ذيمقراطيس  در نهايت منجر به ماده ،آنها به طبيعت و پيدايش جهان رشنوع نگ

در حقيقت چيزي جز اجزاء لايتجزا و «: ذيمقراطيس ميگويد. شده است) م.ق 360ـ460(

  .)6: 1371دورانت، ( »ضا وجود نداردف

يوناني  )phuein(بمعناي طبيعت، مشتق از مصدر  فوئين ) phusis(فوزيس  ةواژ

طبيعت از نظر يونانيان مترادف با  دليلبمعناي نشو و نمو و زندگي كردن است و بهمين 
 ةبه انديشسقراطيان بوده و از آنجا  پيش ةاين معنا از طبيعت محور اصلي انديش. بودحيات 

از . مسلمان راه يافته استي رواقيون و حكما ،يوناني همچون افلاطون، ارسطو ةفلاسف

نظر انديشمندان يوناني طبيعت نوعي وجود است كه لذاته و خود بخود متحرك بوده و در 

طبيعت از نظر رواقيون بمثابه آتش  :سيسرون ميگويد. را ايجاد ميكند ءزمانهاي معين اشيا

رواقيون طبيعت، خدا و آتش، واژگاني با  ديدگاهاز . فخه آتشين و خلاق بوده استفعال يا ن

در نظر آنها بهيچ وجه بمعناي ) طبيعت(فيزيك  ةبهمين دليل كلم. ي واحد هستنديمعنا
شناسي نبوده بلكه شناخت طبيعت به  عقلاني درخور شناخت علم و معرفت نظاميك 

  .)70ـ72: 1362برن، (اسي بوده است شنخداشناسي و در عين حال جهان عنيم
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ورد مدينه و تا حدي بازتاب ااوليه يوناني اگرچه محصول كار افراد بود، دست ةفلسف

حكومت قانون نيز بود كه فيلسوفان پيش از سقراط در جهانشناسيهاي خود آن را نسبت 
به تفكر  هاثبات پيدا كرد، آنكه زندگي اجتماعي يونانيان زماني. به كل جهان بسط دادند

را بعنوان يك كل براي اولين بار  »طبيعت«فلسفي،  ةعقلي روي آورده و در آغاز انديش

در واقع فلسفه يا جهانشناسي ايوني براي تعيين عنصر اولي يا . مورد توجه قرار دادند

شكل گرفت و هر فيلسوفي يكي از عناصر چهارگانه را  ءاشيا ةهم ةو خميرماي ا	��اد ��دة

آنها اگرچه در تشخيص . طبيعت معرفي كرد ةدهند تشكيل ا	��اد �دة�بعنوان 

كاپلستون، (بودند  همنظراختلاف داشتند ولي در ماده بودن آن يكديگر با  ��دةا	��اد

  .)21ـ30 /1: 1375

به فيلسوفان مادي و طبيعتگرا  معمولاً سقراطي فيلسوفان پيش ،در تاريخ فلسفه

آنها ناظر . مه به طبيعت و حوادث طبيعي توجه داشتندبيش از ه اند، زيرا هشهرت يافت

طبيعت و موجودات طبيعي بودند و اين پرسش در  ةتغييرات و حوادث گوناگون در عرص
ديگر  ةبوجود آمده بود كه علت اين تغييرات چيست؟ چگونه يك ماده به ماد ناشذهن

خلاف  وفان برتبديل ميشود؟ علت نخستين پيدايش موجودات طبيعي چيست؟ اين فيلس

هاي يوناني كه علت حوادث طبيعي را به خدايان نسبت ميدادند، علت حوادث و  اسطوره

  .تغييرات موجودات طبيعي را در خود طبيعت جستجو ميكردند

يند پديد اآنها فر .ظهور وجود بود ةپديدار و نتيج ةدر نظر يونانيان باستان موجود بمنزل

پوئسيس از نظر آنها به دو . ميناميدند )poiesis( آوردن و ايجاد موجودات را پوئسيس
گاهي بمثابه طبيعت و گاهي بمثابه تخنه، يعني موجودات  ؛شكل پديدارها را ايجاد ميكرد

ند و گاهي وگاهي در طبيعت همچون شكفتن يك گل و رويش گياهان پديدار ميش

  .)59 :1394هايدگر، (ند يآ توليدات هنري و صنايع انساني پديد مي ةبواسط

از طبيعت بعنوان جوهر  ،در عباراتي كه آناكساگوراس از آناكسيمندر نقل كرده است

اوليه سخن گفته شده كه از صفاتي همچون ازليت و ناميرايي برخوردار است و بمثابه 

بنابرين . است تشكيل شدهجهان از آن  ةجوهري ازلي و ناميرا تلقي ميشده كه هم
را به آن نسبت  ءاشيا ةلي و فناناپذير بودند تا پيدايش همچيزي از بدنبالسقراطيان  پيش

اوليه  ةرا يك شيء نخستين و يك ماد ءاشيا ةهم أبرخي از اين فيلسوفان منش. دهند

طبيعت  ،نيز مانند امپدوكلس عضيب ،ناكسيمندر و هراكليتوسآمانند تالس و  ؛ميدانستند

معتقد بودند جهان از بينهايت اتم ساخته  ،مانند اتميان يي عدهرا چهار چيز و  ءاشيا ةاولي
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  .)Burnet, 1920: p.7( شده است

ارسطو و شاگردان و شارحان او  ةدر فلسف )arche(برنت اصطلاح آرخه  اعتقادبه 
وجود داشته است،  )مانند آناكسيمندر( يانسقراط پيش ةبهمان معنايي بوده كه در فلسف

 ).9 :همان(بكار نبرده است  معنا ايناگرچه افلاطون اين اصطلاح را به 

 sis ي است كه نزد يونانيان با پسوندي گفته شده كلمه ة فوزيسشناسي كلم در واژه

بدين  ؛و حاصل مصدر آن بمعناي عينيت داشتن آن چيز است بوده بكار ميرود، اسم مصدر

 فوزيس بنابرين. كه آن شيء خارج از ذهن موجود بوده و عينيت و تحقق عيني دارد معني

است و در نتيجه طبيعت يك چيز بمعناي تحقق  ءبمعناي تحقق يافتن و صيرورت شي
ة در زبان يوناني واژ  phusisلغوي ةريش. استيافتن آن چيز با تمام خواص و صفاتش 

phuo-phuomai ة بوده كه از واژbhu  ،اشتقاق يافته كه بمعاني رشد كردن، توليد كردن

  ).Fawcett, 2011: p.16( كردن استتوسعه يافتن، ثمر دادن و ايجاد 

بدون ترديد طبيعت هر چيز همان  ،مانده باقي يسقراط پيش ةدر عباراتي كه از فلاسف

 ؛چيزي است كه با تمام خواص و خصوصياتش از آغاز تا پايان حياتش تحقق يافته است

است هراكليتوس معتقد . كماله يا كل فرايند رشد يك چيز از آغاز پيدايش تا رسيدن ب
آن را  »طبيعت«براي آشكار كردن و توضيح دادن حالت حضور يك شيء لازم است 

بنابرين اصطلاح . يعني تحليلي از چگونگي پيدايش و رشد آن ارائه دهيم كنيم،تحليل 

از آن  ءيندهايي كه آن شياو همچنين فر ءبطور خاص بر ويژگي اساسي يك شي فوزيس

معرفت سوي ما را ب ءشناختن ساختار واقعي يك شي ،لبهمين دلي. ميشود، دلالت داردناشي 

نظم موجود  أيندهايي كه در وراء منشايعني به فر ،يندهايي كه طبيعت آن را شكل ميدهدافر

  . هدايت ميكند) Kosmos( يا نظم كيهاني )Logos( يعني به لوگوس ،هستند يءدر ش
از آغاز  ءواقعي يك شي پويا به ساختار يبشكل سقراطيان طبيعت بنابرين از نظر پيش

اشاره داشته و هرگز بمعناي  ،تحقق آن با تمام خواص و خصوصياتش تا پايان وجودش

سقراطيان شامل سه  در نتيجه طبيعت از نظر پيش. چيزي ثابت و غيرپويا بكار نرفته است

نخستين  ةمعناي مادطبيعت ب ،بعبارت ديگر. است »برآيند«و  »فرايند«، »أمنش«معناي 

 ,Naddaf(يند شدن و رشد كردن موجودات و نتيجه و اثر فرايند است افر ،جوداتمو

2005: pp. 11-17(.   
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 نقش طبيعت و هنر در پيدايش موجودات در تفكر افلاطون

مهمترين آثار برجاي مانده از فيلسوفان يوناني پس از سقراط مربوط به افلاطون و 

از نظر : ميگويد ��ا���لاطون در كتاب دهم اف. به آنها ميپردازيمادامه  ارسطوست كه در

در  ءبزرگترين و بهترين اشيا) يعني فيلسوفان پيش از سقراط(گرا و ملحد  انديشمندان ماده

) يعني فن و صنعت(جهان، مخلوق طبيعت و تصادف هستند و هر آنچه از طريق هنر 
لق اثر هنري لازم چيزهايي را كه در خ ةايجاد شده بيمقدار و ناچيز است، زيرا هنر هم

از  ،همچنين آنها معتقدند عناصر طبيعي آب و خاك و آتش و هوا .از طبيعت ميگيرد ،دارد

مانند  ،يعني اجسام فلكي ـ اجسام آسماني. نه از هنر ه استطبيعت و تصادف بوجود آمد

در اين عناصر . اند نيز از همان عناصر بيجان پديد آمده ـ زمين و خورشيد و ماه و ستارگان

 ةفضاي نامتناهي سرگردان بودند و بر اثر تصادف و اتفاق اينسو و آنسو ميرفتند و بواسط
جهان بوجود آمده و جانوران و  ةتناسبي كه با هم داشتند بهم پيوسته و بدين شكل هم

بنابرين در پيدايش . شده است ايجادهمان آميزش و پيوند  ةگياهان و فصول نيز در نتيج

دي در كار بوده و نه هنري و نه خدايي، بلكه همه چيز ساخته و جهان نه عقل و خر

مانند هنر و آثار  ،طبيعت و تصادف بوده و هر آنچه پس از اينها بوجود آمده ةپرداخت

 ،موسيقي ،اموري مانند نقاشي .چيزي جز تصاوير و اشباح عاري از حقيقت نيست ،هنري

ي ي ر بوجود آمده و از طبيعت بهرهسياست و كشورداري از هن ،كشاورزي ،ورزش ،پزشكي
ندارند و حتي قانونگذاري نيز از هنر آفريده شده و از طبيعت بيبهره است و بهمين دليل بر 

  .)2190 :1380، افلاطون( حقيقت استوار نيست اساس

پيدايش  أمنش ةافلاطون ديدگاه انديشمندان پيش از سقراط دربار ،در اين عبارات

 ةبر اساس ديدگاه آنان طبيعت كه ماد :و ميگويد و نقد كرده يموجودات طبيعي را بررس

در واقع  موجودات است و ةعلت پيدايش هم ،تصادف ةبعلاو ،اوليه و عناصر چهارگانه است

افلاطون . دنند ما را به حقيقت برساننآثار هنري تصويري از موجودات طبيعي بوده و نميتوا
نه  ،است) تخنه( و هنر) نفس(يعي شده، روح معتقد است آنچه موجب پيدايش موجودات طب

جهان حتي عناصر چهارگانه نيز  ةطبيعت بمعناي عناصر چهارگانه و تصادف، بلكه هم

كيد ميكند كه طبيعت حقيقي همان أافلاطون ت. اند آمده بوجودروح و خرد و هنر  ةبوسيل

 .)2194 :انهم(انگاران بيان ميكردند  مادي كه ماده ةنفس است نه عناصر چهارگان

پيدايش جهان مادي و پديدارهاي طبيعي را عالم  أبايد توجه داشت كه افلاطون منش

 .آفريند مثلُ ميداند و معتقد است دميورژ يا صانع، جهان طبيعت را به تقليد از عالم مثل مي
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پيدايش جهان  أبهمين دليل منش. مينامد) techne( او اين نوع آفرينش هنري را تخنه

عناصر چهارگانه بلكه نفس كلي در جهان ميداند نه موجودات طبيعي را  ةهم طبيعت و
)Plato, 1921: p. 341.(  

تخنه  بمعناي ببار آوردن يا توليد كردن بوده و tikto يوناني ةواژ: هايدگر ميگويد

تخنه در زبان يوناني . گرفته شده استتخ  يوناني ةبمعني فن و هنر است كه از ريش

يونانيها تخنه يا توليد را  .بوده، نه آفرينش و خلقت سبب ظهور چيزي شدنبمعناي هنر و 

عليت بمعناي ابداع و ه اين نگاه ب .)22-23 :1389هايدگر، ( ظهور ميدانستند ةاجاز بمعناي

سقراطيان از عليت در  در آثار افلاطون شكل گرفته و قبل از او تصور پيش ،زايش هنري
افلاطون در معناي ابداع و زايش بكار رفته است  ةبوسيلشده كه ميمعناي طبيعت جستجو 

   .)133- 151 :1392موسوي مهر، (

معناي بكه نزد يونانيان  ،معني ابداعه ب )poiesis(ة پوئيسيس افلاطون همچنين از واژ

شعر بكار ميرفت، در بيان طبيعت و آفرينش استفاده كرده است، زيرا شعر سرودي بالبداهه 

نشده است، همانطور كه محركّ اول بهمين معنا بينياز از  اخذاز جايي  و استو ابداعي 

در واقع فوزيس  :هايدگر ميگويد. محركّ بوده و در عين حال علت حركت در كائنات است
يابد، سر برآوردن و  فوزيس حضور مي ةاست و آنچه بواسط همان پوئيسيس) طبيعت(

ي است كه در خودش ي آوردن غنچهبيرون آمدن و توليد يافتن است كه مانند سربر

ديگر  ينيازمند فاعل ددر فعاليت خو بهمين دليل طبيعت .)28 :1375هايدگر، ( ميشكفد

عالم ظهور و ه را از عالم پوشيدگي، خفاء و غيب ب ءنيست و ابداع و زايش طبيعت، اشيا

 . آورد كه آن را ميتوان انكشاف ناميد پديدارها مي

 ،افلاطون بمعناي علت يا سرآغاز جهان بكار رفته ةانديش كه در )arche(آرخه  ةاژو
يك اصطلاح سياسي  استفاده شود،سقراطيان قبل از اينكه بمعناي فلسفي  نزد پيش

ي يفلسفي باشد معنا ييعني قبل از اينكه اصطلاح ؛بمعناي قدرت و تسلط بوده است

وسيع در اين معنا  يربردبنابرين چه در زمان تالس و چه بعد از او كا. سياسي داشته است

اين كاربرد ديده نيز ) Hesiodos( هاي هومر و هزيود و حتي در جهان اسطوره حاصل شده

در . ارتباط داشت) گنوس( ميشود و بيش از هر چيز با جايگاه پدر در خانواده و قبيله

وناني چون پدر در فرهنگ ي ،بود) أاصل و مبد(حقيقت پدر در خانواده و قبيله بمعناي آرخه 
ميشود و در قبيله بعنوان تداوم و حضور نياي مشترك  محسوبآغاز زايش كودكان 
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. شناخته ميشد و به قبيله وحدت ميبخشيد و موجب اقتدار و تسلط در خانه و قبيله بود

 ،بصورت پيوسته در مفهوم آرخه ،سرآغاز بودن زايش و اقتدار و تسلط ةبنابرين دو خصيص
تالس مفهوم آرخه را براي پيوند زدن وضع طبيعي . داشته است يي ريشه در جهان اسطوره

هم در ساختار ) طبيعت(بطوريكه آرخه نيز همانند فوزيس  رد؛با ساختار سياسي بكار ب

نقش داشته و هم چگونگي تسلط سياسي در حكومت را ) شهر( سياسي و اصل پوليس

   .)1ـ27 :1396زاده،  عبدالرحيم( تبيين ميكند

 ارسطو ةدر اشياء طبيعي در انديشعليت طبيعت 

او در بخشي از . طبيعت اظهار نظر كرده است ةدربار دارسطو نيز در برخي از آثار خو

علت و اصل مادي را بررسي  يسقراط فيلسوفان پيش: ميگويد در��رۀ ���ا��تكتاب 

ن يعني اينكه چگونه جهان از آ ،ميكردند تا از طريق آن طبيعت و خواص آن را بشناسند

علت و اصل مادي ايجاد شده است و عناصر موجود مانند آتش و خاك و آب و هوا چه 

. تبيين نمايندميخواستند پيدايش و تكوين جهان را راه و از اين  دارند خواصي در طبيعت

آغازين  ةو اذعان ميكند كه پيشينيان او نقط دانسته مترادف با كل طبيعت را ارسطو جهان
ات را همين اصل و علت مادي ميدانستند كه در واقع اصل و علت زماني و مكاني موجود

سقراطيان بين علت فاعلي و علت  كيد ميكند كه پيشأت وا. فاعلي حركت در جهان نيز بود

كه  ميدانستندمادي تفكيك قائل نبودند و اصل مادي را خود طبيعت و ويژگيهاي آن 

  ).Naddaf, 2005:  p.32(دربرميگيرد  منشأ همه چيز است و همه چيز را از آغاز تا پايان

: در باب تمايز علم طبيعي از الهيات و رياضيات ميگويد ������یارسطو در كتاب 

ارسطو، ( حركت در خودشان است أي هستند كه مبدئموضوع علم طبيعت موجودات و اشيا

طبيعت موجد و خاستگاه وجود جواهر طبيعي است، اما خود  نظر اواز  .)363 :1377

طبيعت را ديگر نميتوان جوهر دانست بلكه طبيعت چيزي است كه جوهر را در خود ايجاد 

طبيعت اصل يا همان آرخه است كه عنصر و جوهر طبيعي يعني  ،بعبارت ديگر ؛ميكند

   .)258ـ260 :همان(ميشود  تشكيلاز آن  ءماده و صورت اشيا

يك دسته از : كرده است هاي مادي و متكونات را به چند دسته تقسيم ارسطو پديده
است و آنچه چيزي  مادي ءتحقق اشيا) ex hou( ، علت مادي)hule( آنها مانند ماده

 دستة. طبيعت ايجاد ميشود ةبوسيل ،»صورت«يعني  ،آيد آن و طبق آن بوجود مي ةبواسط

. انديشه ايجاد ميشوند ةو يا بواسط) فن و صنعت(هنر  ةهستند كه بوسيل يموجودات ديگر
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كه صورت آنها در نفس است و همين صورت  آيند بوجود ميفن و هنر  ةايي بواسطچيزه

ارسطو طبيعت همان  به اعتقاد .)225ـ234 :همان( پيدايش آثار هنري است أاست كه منش
 ء استصورت نوعيه و جوهر آن شي يءاست و منظور از طبيعت ش ءجوهر و صورت اشيا

 .)389 :همان(

برخي  ؛عي در جهان طبيعي بطرق مختلف موجود ميشوندوجودات و پديدارهاي طبيم 

موجودات  .و برخي نيز خود بخود) فن و صنعت(ي از طريق هنر عضب ،از طريق طبيعت

 أهستند كه از راه طبيعت موجود ميشوند و دو چيز در طبيعت منش موجوداتيطبيعي 

طبيعي مانند انسان و  ءاشيا ةآيند و هم از آن پديد مي ءكه اشيا ماده ،پيدايش آنهاست، اول
آيند داراي ماده هستند، زيرا آنها  مي بوجودي كه از طريق هنر ئحيوان و گياه و اشيا

جوهر يا همان  ،دوم. در جهان مادي موجود است ناشالوجود بوده و امكان تحقق ممكن

بنابرين هم ماده يا آنچه . ايجاد ميشوندآن  ةطبيعي بوسيل ءاشيا ةكه هم ءصورت اشيا

طبق آن پديد  كه طبيعت است و هم آنچه چيزي، )ex hou(آيند  مي بوجوداز آن  ءيااش

 آيند، يعني صورت طبيعي بوجود مي ءآن اشيا ةو هم آنچه بوسيل »kat ho« يعني ،دنآي مي

)homo eides( )أارسطو اين امور را از آن جهت طبيعت مينامد كه منش .)225 :همان 
 .)107 :1387قوام صفري، ( نه بيرون از آنها حركت و سكون درون خود آنهاست

حركت و  أبنابرين از نظر ارسطو طبيعت هر چيزي جوهر يا صورت آن است كه منش

طبيعت علاوه بر اينكه علت صوري است، علت فاعلي  ،در نتيجه. سكون در آن ميشود

عي بمعناي فاعل حركت نيز هست و بهمين دليل ارسطو صورت را كه در پيدايشهاي طبي

 ةاما در فلسف .)109 :همان( در دو معناي علت فاعلي و صوري بكار برده است ،وجود دارد

اسلامي علت فاعلي از علت صوري تفكيك شده و علت فاعلي خارج از طبيعت شيء 
چون بين فاعل الهي و فاعل  ،سينا ابن ازجمله ،فيلسوفان اسلامي .دانسته شده استمادي 

علت فاعلي را فقط با علت در پيدايشهاي هنري از نظر ارسطو طبيعي تمايز قائل بودند، 

ها و تعاليم ديني  تطبيق داده و آن را در پيدايش طبيعي انكار كردند، زيرا آن را با آموزه

علت فاعلي، علت وجوددهنده است و  معتقد بودند اسلامي ةفلاسف. خود ناسازگار ميديدند

زيرا در اين صورت ديگر نيازي به فاعلي غير از  ،نميتواند در ذات خود اشياء طبيعي باشد

  .)195ـ218 :1363فلاطوري، (بود نخواهد  ،طبيعت اشياء
را به  آنطبيعي را نفي نموده و  ءسينا حركت دروني و ذاتي اشيا ابن اساسهمين ر ب
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با اين كار حركت جوهري او در واقع  .نسبت ميدهد ءفاعل بيروني و خارج از طبيعت اشيا

طبيعي كه ارسطو بيان كرده بود و ريشه در سخنان فيلسوفان پيش از سقراط داشت، اشياء 
 .ه استدكررا ثابت و غيرمتغير فرض  ءو جوهر اشيا رد نمودرا نيز 

اثبات علت غايي در طبيعت  بدنبال ارسطو  ةدر طول تاريخ فلسفه هيچكس به انداز

تر از كارهاي هنري وجود دارد و معتقد بود خير و غايت در كارهاي طبيعت بيش وا .نبود

و حتي خدا ا .مشخص است يكيد ميكرد كه طبيعت در كارهاي خود بدنبال غايت و هدفأت

از نظر . ي مطرح كرده استيرا كه محرك نامتحرك ميدانست بيشتر بعنوان علت غا

آنكه خود حركتي داشته باشد و بدين  انگيزد بي در موجودات شوق برميخداوند ارسطو 
ب موجب حركت در موجودات ميشود و از آنجا كه خير و انديشه و زيبايي است ترتي

 .)399 :1377ارسطو، ( موجب شوق و آرزو در موجودات ميگردد

حركت در موجودات طبيعي، طبيعت بمعني جوهر و صورت  أگرچه در نظر ارسطو منش

بهمين شود و مي ناشاست، اما در اجرام سماوي و فلكي، عقول و نفوس آنها موجب حركت

همچون  ،فيلسوفان مسلمان. طبيعت در اجرام سماوي بمعناي عقول و نفوس آنهاست دليل

حيات و عشق  وفارابي و ديگران نيز اجرام و افلاك سماوي را داراي نفس و عقل فلكي 
بنابرين طبيعت . همين عقل و نفس در آنها ميل و شوق به حركت ايجاد ميكند كهميدانند 

طبيعتاً چيزي الهي در خود دارند و البته  ءاشيا ةداراي هدف و غايت است و هم از نظر ارسطو

  .)Guthrie, 1981: pp. 106-119( تر استيطبيعت اجرام آسماني از طبيعت آدميان اله

. طبيعي است ءدر اشيا »ميل دروني به حركت«طبيعت همان  معتقد است ارسطو

مثلاً چوب را طبيعت  ؛بيشكل اجسام ميدانند ةدبرخي از متفكران، طبيعت را ما بعقيدة او،

و  تلقي ميكنندتخت چوبي يا خاك را كه چوب از آن ساخته شده، طبيعت تخت چوبي 
يي از انديشمندان  عده بشمار آوردند؛ ءبدين شكل آتش و هوا و آب و خاك را طبيعت اشيا

تر است كه  ايستهاز نظر ارسطو صورت ش. ندا هدانست ءرا طبيعت اشيا ءصورت اشيا نيز

كه داراي صورت بالفعل است زيرا هر شيء طبيعي زماني ،آنها ةباشد تا ماد ءطبيعت اشيا

   .)114 :همان( طبيعتش كاملتر از زماني است كه بالقوه است

  نفس كلي در نظر اخوان الصفا ةطبيعت بعنوان قو

ق باريتعالي شروع الصفا هستي و وجود داراي نهُ مرتبه است كه از خال  از نظر اخوان

پنجم هستي است كه پنج  ةمرتب »طبيعت«. شده و به موجودات ارضي و طبيعي ميرسد
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 ةچهار مرتب. ندا القمر پيوسته نوع است؛ طبيعت فلك و چهار طبع كه با عناصر عالم تحت

 دناول از مراتب هستي، موجوداتي كلي و بسيط هستند و باقي مراتب موجوداتي مركب
  .)99/ 1 :1928اخوان الصفا، (

فعل و انفعالات عالم بوده و  ةاخوان الصفا عقل و نفس كلي مصدر هم  ةدر انديش

 ةاست؛ جنب »منفعل«و  »فعال« ةحركت و انبساط حقيقتي الهي است كه داراي دو جنب

منفعل آن را كه  ةفعاليتهاي جهان است كه آن را طبيعت گويند و جنب ةهم أفعال آن منش

و نفس كلي نيز نسبت به عقل كلي منفعل  .اين فعاليتهاست ماده مينامند ةذيراي همپ

 يا در واقعرا از عقل كسب كرده و به عالم ماده افاضه ميكند  ءو صور اشيا قابل است
 ـ  از فلك محيط تا قعر زمين  ـروح عالم است كه بر جميع مراتب جهان  ةبمنزل

بدن او سلطه دارد و همچون محركّ اول افلاك حكمفرماست و همچون روح انسان بر 

 .)233ـ235/ 3 :همان( روزي ميبخشد بوده و به فلك اول حركت شبانه

نفس كلي را فاعل تمام افعال عالم دانسته و هر تغييري را كه در جهان  اخوان الصفا

د اند و بنابرين طبيعت را فعل اين نفس ميدانن طبيعي رخ ميدهد به اين نفس نسبت داده

افلاك و كواكب مانند اعضاي بدن آن بوده و موجب  ةكه همچون روحي است كه هم
   .)79 :1342نصر، ( حركت در جمادات و نباتات و حيوانات ميگردد


	� در رساله ��طبيعت نزد اهل علم يكي از قواي نفس كلي افلاك است : آمده استا

يعني (اين قوه . كز زمين ساري استاثير تا مر ةالقمر از كر تحت ةكه در تمام اجسام منطق
القمر را از آب و خاك و آتش و هوا گرفته تا  اجسام بسيط و مركب تحت ةهم )طبيعت

جمادات و نباتات و حيوانات، حركت و سكون ميبخشد و بر آنان حكمفرماست و آنها را 

  .)311 /1: 1949اخوان الصفا، ( بسوي تكامل سوق داده و در مكان طبيعي خود قرار ميدهد

يونان باستان و  ديدگاه متفكرانالصفا ميتوان نتيجه گرفت كه   سخن اخوان اين از

موجب حركت و سكون اشياء طبيعي است،  ءطبيعت موجود در اشيا كه معتقد بودندارسطو 

موجب حركت و  است، طبيعت كليه كه يكي از قواي نفس كلي نيست چرا كهدقيق 
الصفا در جايي ديگر توضيح   اخوان. جودات طبيعي استسكون يا تغيير و دگرگوني در مو

ملائكه  يكي از در زبان شريعت، ،اند كه طبيعت كه يكي از قواي نفس كلي است داده

بنابرين به اصطلاح  .عهده دارد رحفظ و تدبير جهان خلقت را ب ةكه وظيف استموكل 

تعالي  و با مشيت باريند كه به اذن خداوند متعال ا فلسفي نيروي طبيعي همان ملائكه
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 ).112ـ113و  55/ 2 :1928، همو( فاعل حركت و دگرگوني در اجسام هستند

اند با سخنان ارسطو و مشائيان مسلمان  طبيعت گفته ةالصفا دربار  آنچه اخوان

القمر  ازجمله اينكه ارسطو و پيروان او عالم را به دو بخش افلاك و تحت ،تفاوتهايي دارد

القمر از عناصر  اثير ساخته شده ولي عالم تحت ةتقدند عالم افلاك از مادتقسيم كرده و مع

حرارت، برودت،  ةچهارگانه آب و خاك و هوا و آتش بوجود آمده و داراي طبايع چهارگان

كه از ست حالياين در . عالم افلاك فاقد اين طبايع است درحاليكهرطوبت و يبوست است، 

 ،ندا و متحد است و جوهر افلاك نيز داراي طبايع چهارگانهالصفا عالم پيوسته   نظر اخوان

  .)86 :1342نصر، ( همانطور كه بروج و سيارات داراي طبايع چهارگانه هستند

 سينا ابن ةبمثابه فاعل حركت در انديش »طبيعت«

آن اجسام به كمال  ةكه بوسيل است ي ساري در اجسامي طبيعت قوه سينا ابناز نظر 

اجسام  ةي است كه بشكل يكسان در همي طبيعت قوه ،بعبارت ديگر. دطبيعي خود ميرسن

چند  الرئيس شيخ. )16 :تا سينا، بي ابن(خاص است  يافعال و آثارأ بدون آگاهي و اراده، مبد

حركت، عنصر،  أازجمله اينكه طبيعت مبد ،كرده است بيانمعناي ديگر نيز براي طبيعت 

سپس  ؛ج، حركت غريزي و نفس نباتي استصورت ذاتي، حركت ناشي از طبيعت، مزا

به صورت آن را حركت و سكون بودن است كه  أمعناي مشهور طبيعت همان مبد: ميگويد

 .)187/ 1 :1383مصباح يزدي، ( نوعيه نسبت ميدهند

پيدايش و علت حركت و سكون  أطبيعت اشياء مادي را منش ،سينا همچون ارسطو ابن

و موجب تحول و تكامل آنها است ت اجسام مادي نهفته ي ميداند كه در ذاي آنها و قوه

و معتقد است وجود طبيعت  كردهدر تعريف طبيعت ابتدا آراء پيشينيان خود را نقد  وا. ميشود

  .)29ـ34/ 1 :1404سينا،  ابن( در اشياء مادي امري بديهي نبوده بلكه نيازمند اثبات است

طبيعي  ءاصل حركت و سكون در اشيا و أطبيعت را مبد ،نيز همچون ارسطو سينا ابن

 آنهاطبيعي موجب حركت و دگرگوني  ءبه اين معنا كه طبيعت در بطن وجود اشيا ،ميداند

 .از اين جهت نياز به محرك بيروني نداشته بلكه متحرك بالذات هستند آنهاميگردد و 

سخير در اختياري نبوده بلكه طبيعت فاعل بالت ءالبته فاعليت طبيعت براي حركت اشيا

طبيعي  ءين معنا كه حركت حادث اشيادو خروج از قوه به فعل است، ب ءحركت اشيا

حركت قديم افلاك بوجود آمده و در واقع حركت افلاك علت و فاعل حقيقي  ةبواسط
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 حركت نخستين را غيرمادي ميداند ةسينا آن قو ابن. مادي است ءحركت در طبيعت اشيا

 .)202 :1385، همو(

طبيعي داراي ميل طبيعي به جايگاه و موضع طبيعي خويش بوده و  ءشياهر يك از ا

قوا و نيروهاي قسري از جايگاه طبيعي  ةي كه بواسطئاين ميل طبيعي موجب ميشود اشيا

به جايگاه و موضع طبيعي بار ديگر  ،اند ديگر حركت كرده يخارج شده و به مكان دخو

و  أسينا اثبات ميكند كه طبيعت مبد ابنگرچه  .)216ـ217 :1387، همو( دنخويش بازگرد

اين سخن به اين معنا نيست كه  اماطبيعي و مادي است،  ءفاعل حركت و سكون در اشيا

اجسام و اشياء طبيعي خود علت و فاعل مباشر حركت خويش هستند، زيرا اگر حركت 

سام گاهي آيد اجسام در حركت دائمي باشند درحاليكه اج ذاتي اجسام طبيعي باشد لازم مي

آيد اجسام هم فاعل حركت باشند و هم قابل  همچنين لازم مي ؛ساكن و بدون حركتند

 :1404، همو(يعني در آن واحد هم بالقوه باشند و هم بالفعل و اين ممكن نيست  ،حركت

  .)87ـ88/ 1

حركت : و اجسام طبيعي به چند طريق است ءفاعليت طبيعت براي حركت اشيا

 ةمانند حركت كشتيبان بواسط ،)بالعرض(حركت عرضي  ؛آبمثل گرم شدن  ،قسري

ر اثر ميل طبيعي بحركت طبيعي مانند حركت سنگ از بالا به پايين كه  ؛حركت كشتي

و فاعل حركت طبيعي است كه در  أفقط مبد .سنگ به موضع طبيعي خود رخ ميدهد

رك است است و فاعل باقي حركات قسري و عرضي بيرون از متح ءدرون و ذات اشيا

 .)217 :1387، همو(

مانند كم، كيف، ايَن   ـطبيعي  ءفاعل حركت در اعراض اشيا »طبيعت«سينا  از نظر ابن

حركات  ةنيست و جوهر همواره در هم ءاست و فاعل حركت در جوهر اشيا ـ  و وضع

سينا در همينجاست،  تمايز سخن ملاصدرا با ابن ةنقط .طبيعي ثابت است و تغييري نميكند

يرا ملاصدرا اعراض را بتبع حركت در جوهر متحرك ميداند و حركت اعراض عرضي و ز

  .)7 :1383، همو( تبعي است درحاليكه حركت جوهر ذاتي است

بحساب سينا همچون ارسطو طبيعت را جوهر ماده و صورت  ست كه ابندر حالي اين

د گفت طبيعت اشياء مادي كه در نتيجه باي ؛جوهر ثابت و نامتغير باشد اگرو بنابرين  آورده

 .است، خود ثابت و غيرمتحرك است ءعلت حركت اعراض در اشيا
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 سهروردي ةدر انديش »طبيعت نوري«

كه صورت منطبع در ماده  رواج داشتاين انديشه در ميان مشائيان  ،ارسطوبپيروي از 
طبيعت و  ةباراين ديدگاه مشائين در اشراق از شيخ .آثار و افعال است أمبد ،و حقيقت جسم

و اساساً ضرورت وجود صورت نوعيه در موجودات را نفي ميكند  كردهصورت نوعيه انتقاد 

با نفي صورت نوعيه در موجودات  او. ميپذيرددرحاليكه صورت جسميه را در اجسام 

 ،سينا ازجمله ابن ش،ارسطو و پيروان. را جايگزين آن نموده است »طبيعت نوري« ،طبيعي

اند، با اين تفاوت كه ارسطو جوهر را ذاتاً  طبيعي دانسته ءرا طبيعت اشيا ءياصورت نوعيه اش

را ثابت و غيرمتغير  ءسينا جوهر اشيا سيال و متحرك و منشأ دگرگوني ميدانست ولي ابن
 .)1/30 :1404، همو( اعراض تبيين ميكرد ةدانسته و حركت آن را بوسيل

مشاء براي اثبات صورتهاي  ةفلاسف دلايلي را كه ���� ا���اقاما سهروردي در 

ند را نپذيرفته و معتقد است انواع موجودات طبيعي در تحقق وجود خود ا هنوعيه اقامه كرد

بودند كه تقدم وجودي جوهر  بر اين باورمشاء  ةفلاسف. ندارندنياز به صورتهاي نوعيه 

   .)85 :1376، همو( فقط به جوهر است و عرض نميتواند مقوّم جوهر باشد
نه به  ،ذاتيات هر جوهر تنها به حمل متواطي بر ذات خود حمل ميشوند ،از سوي ديگر

خلاف مشائين معتقد است تشكيك در ذات ماهيات  يعني سهروردي بر. حمل تشكيكي

و علت  ءممكن است درحاليكه مشائين صورت نوعيه را علت حركت و سكون در اشيا

 پيروي ازاما سهروردي ب. ندستفعال ميدان تنوع و تمايز ماهيات و صور نوعيه را عقل

علت تنوع و گوناگوني ماهيات را عقول يا انوار متكافي ميداند كه در عرض  ،افلاطون

شامل ويژگيهاي مختلفي  ،ي كه دارندي و بر اساس انوار قاهره) و نه انوار طولي(يكديگرند 
بنابرين از نظر . ودبوده و همين موجب تفاوت و تمايز در اصنام يا همان اجسام ميش

است و هر نوع طبيعي يا  يءالنوع هر شيئي حقيقت آن ش سهروردي نور مدبر و رب

عين همان نور مدبري است كه تحت تدبير آن قرار  ،مثالي و عالم مثل ةجسماني در مرتب

ي مفارق از ماده و در عالم مفارقات بوده و ممثلّ آن ئبا اين تفاوت كه مثال هر شي ؛دارد

در  اگر تشكيك .حالّ در ماده و عالم طبيعت است ،كه همان نوع طبيعي است ءشي

عاليتر و شديدتري از هستي  ةدر مرتب ءنوع مثالي شيرا بپذيريم ميتوانيم بگوييم ماهيات 
مشائين طبيعت همان ديدگاه از  .ضعيفتر و ناقصتر ةقرار دارد ولي نوع طبيعي آن در مرتب

. يعني صورتهاي حالّ در ماده و صورتهاي جسماني ،ستطبيعي ا ءصورت جوهري اشيا

طبيعت از نظر آنها يا صورت نوعيه  ،قوام ماده را به صورت نوعيه آن ميدانند آنهاچون 
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 ءماده جزئي از طبيعت شي ،در نتيجه؛ يا جسم مركب از ماده و صورت استحالّ در ماده 

حركت و  أالقوه مبدهمين صورت جوهري ب .)21/ 1 :1404، همو( محسوب ميگردد
 ، يعنيطبيعت بهمين معناي اخير ،سكون در اجسام بوده و از نظر مشهور حكماي مشائين

   .)31 :همان( اول براي حركت و سكون اجسام است أمبد

آثار موجود در اجسام طبيعي، هيئات نوري يا  أاز آنجا كه از نظر سهروردي علت و مبد

فاعلي پيدايش آثار در اجسام  أآنها را طبيعت و مبدمثلُ و مدبرات نوري هستند، ميتوان 

را بدون  ءكيد ميكند كه اگر بتوان طبيعت هر شيأت وطبيعي دانست و بهمين دليل ا

 كيفيات و اعراض آن در نظر گرفت، اين همان نوري است كه اين شيء صنم آن است
  .)345 :1393سهروردي، (

اعراض را جايگزين صورت نوعيه در كيفيت و  اشراق شيخاز آنجا كه  ،در هر حال

نميتواند بپذيرد كه طبيعت امري جوهري و مستقل از  ،و اجسام طبيعي ميداند ءاشيا

بعيد حركت و سكون همان امر مجرد و نوراني در عالم  أمبد راموضوع باشد بلكه طبيعت 

 .)127: 1399ناسخيان،  و ديباجي(تلقي ميكند النوع  مثل و رب

  ملاصدرا ةبيعت در فلسفوجود و ماهيت ط

 ءطبيعت بمعناي عام كه به ذات اشيا: كرده است بيانملاصدرا سه معنا براي طبيعت 

است و طبيعت بمعناي اخص  ءطبيعت بمعناي خاص كه مقوم ذات اشيا ،اطلاق ميشود

تفاوت طبيعت با صورت  ارةدرب وا. گفته ميشود ءاول حركت و سكون در اشيا أكه به مبد

است كه به آن فعليت ميبخشد كه در اشياء بسيط بر  ءاز شي ءورت آن جزص: ميگويد

جزء  ،بعنوان مثال. حسب ذات، خود طبيعت بوده و بر حسب اعتبار، غير از طبيعت است
از آن جهت كه قوامبخش نوع آب است صورت ناميده  ،صوري در عنصر بسيطي مانند آب

اطلاق  بر آن و رطوبت است، طبيعت آثاري مانند برودت أميشود و از آن جهت كه مبد

اما  .از دو جهت ،بسيط يك حقيقت هستند ءيعني صورت و طبيعت در اشيا ؛دگردمي

آثار بودن، عين طبيعت نيست بلكه مركبات صورت  أاز جهت مبد ،صورت در اشياء مركب

 د و بهميننياب آن صورت دوم فعليت مي ةفياض دريافت كرده و بواسط أديگري را از مبد

   .)267 :1380 ،ملاصدرا( دليل صورت تركيبي آنها مغاير با وجود طبيعت آنهاست
: معتقد است ـ  مشاء ةسينا و فلاسف همچون ابن  ـملاصدرا نيز در تعريف طبيعت 

يعني مقوم  ،طبيعت همان مبدئي است كه مباشر حركات و استحالات اشياء مادي است
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 . )432 :1381و، هم( است ءجوهر و حقيقت و ذات هر شي

بر اين نزول وجود دانسته و  ةطبيعت را آخرين مرتب د،بر اساس مباني فلسفي خو او
در سير استكمالي خود بار ديگر عالم طبيعت ه با نزول ب يحقيقت هر موجودكه است  باور

  .حركت كرده و از عالم طبيعت به عالم مثال صعود ميكند

عين تجدد و  ،كه همان عالم خلق استاز نظر ملاصدرا وجود عالم طبيعت و ماده  

 صدرالمتألهين ،بتعبير ديگر است؛تغيير است، يعني ذات عالم طبيعت متحرك و سيال 

در ذات جواهر مادي  ؛حركت و دگرگوني را در ذات عالم طبيعت و موجودات طبيعي ميداند

صدرا طبيعت جوهر از نظر ملا. و جسماني كه مركب از وجود ماده و صورت نوعيه هستند
همچنين ملاصدرا . سينا حركت در جوهر را نپذيرفته بود داراي حركت است درحاليكه ابن

معتقد است فاعل مباشر حركت و تغيير در عالم طبيعت و فاعلي كه هر موجود طبيعي را 

تعالي يا  حق ؛از حالت بالقوه به حالت فعليت و كمال خارج ميكند، موجودي فراطبيعي است

ست كه حكماي مشاء و اشراق از اين مطلب غفلت نموده و اين در حالي. ووجهي از وجوه ا

 . )105 :1391، همو( ندا هحركت در جوهر را نفي كرد

ي يئوجود ماده در هر ش. وجود ماده و صورت است طبيعت از نظر ملاصدرا مركب از
يل حركت صورت نوعيه آن و خروج آن از قوه به فعليت را ممكن ميسازد و بهمين دل

به . موجودات غيرمادي كه از فعليت تام وجودي برخوردارند، ثابت بوده و حركتي ندارند

كرده  بيانبراي حركات طبيعي در عالم مادي مبادي مختلفي را  صدرالمتألهيناين ترتيب 

و برخي نيز  ،از عالم طبيعت و تسخير بعضي ند،است كه برخي از آنها از عالم نفس و تدبير

  .)230 :همان(ثير أت از عالم عقل و

آگاهي  و جمله شعور ،طبيعت تجليگاه وجود و محل حضور اوصاف وجود اواز نظر 
ملاصدرا وجود  ،در نتيجه. است و آنچه اصالت دارد وجود اشياء است نه ماهيت آنها

طبيعت را كه بستر پيدايش موجودات طبيعي است، داراي تجدد، حركت و سيلان دانسته 

د طبيعت عين تجدد و انقضاست، اگرچه ماهيت آن ثابت و غيرمتحرك و معتقد است وجو

است، وجود جوهر نيز  برخوردار سيلان و تجدد از اواز آنجا كه وجود طبيعت از نظر . است

براي  او. در بستر طبيعت داراي تجدد، حركت و سيلان استـ   بر خلاف نظر مشائين  ـ

و تري الجبال « ةشريف ةمانند آي ،كرده است شواهدي ارائه���ن اين ادعاي خود از آيات 
به تبدل و سيلان و آيات ديگري كه ) 88/ نمل(» تحسبها جامدة و هي تمرّ مرّ السحاب

  ).118ـ119 :1383، همو(د ندار اشاره وجود طبيعت و جوهر
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 گيري نتيجهجمعبندي و 

ت، بطوريكه كه ميدانيم طبيعت در حوزة علم و فلسفه معنايي گسترده داشته اسچنان
طبيعت بعنوان موضوع تحقيقات دانشمندان علوم تجربي، به خود موجودات و قوانين 

. طبيعي در جهان اطلاق ميشود درحاليكه در فلسفه طبيعت معنا و مفهومي ديگر دارد

فلسفي بررسي  ةتلاش ما در اين مقال كوتاه اين بود كه معنا و مفهوم طبيعت را در انديش

اين  طورخاص،ب ؛يعت در نظر فيلسوفان به چه مفهومي بكار رفته استطب ببينيمكنيم و 

فيلسوفان يونان باستان و حكيمان  ةپرسش براي ما مطرح بود كه طبيعت در انديش

مسلمان به چه معنايي بكار رفته و در سير تاريخي اين مفهوم چه تحولاتي رخ داده است؟ 
  اين مفهوم تأثيري داشته است يا خير؟ آيا مباني فكري اين فيلسوفان در نگرش آنان به

از اين رهگذر با بررسي ريشة لغوي طبيعت نزد يونانيان باستان معلوم شد كه طبيعت 

هاي آنها را  سقراطي اهميتي خاص داشته و در واقع محور اصلي انديشه نزد متفكران پيش

 ،مسلمان رواقيون و حتي حكيمان ،ارسطو ،شكل داده و در نگرش افرادي چون افلاطون

بررسي آراء انديشمندان پيش از سقراط نشان داد كه طبيعت از . بسيار تأثيرگذار بوده است
تغييرات و تحولات  همةنظر آنان اصل مادي اولية پيدايش همة موجودات و علت 

هاي يوناني كه پيدايش و تحولات طبيعي را  آنها بر خلاف اسطوره. موجودات طبيعي است

 ؛دادند، طبيعت را مصدر و موجد همة حوادث طبيعي ميدانستندبه خدايان نسبت مي

همانطور كه رواقيون خدا را بمثابه طبيعت دانسته و شناخت طبيعت را بمعناي خداشناسي 

  .بكار ميبردند

، اما طبيعت در انديشة افلاطون و ارسطو كه از فيلسوفان الهي يونان بشمار ميروند
افلاطون پيدايش موجودات طبيعي را به طبيعت و  كهمعنايي متفاوت پيدا كرد، بطوري

و هنر الهي تلقي كرده و طبيعت را ) نفس(تصادف نسبت نداده بلكه فعل عقل و روح 

ايجاد موجودات و حتي خود  ،به بيان ديگر ؛همان نفس يا روح كلي در جهان دانسته است

  .آورد ا را پديد ميطبيعت را به صانع الهي نسبت داده كه به تقليد از عالم مثلُ آنه

سقراطيان كه فقط علت مادي را علت پيدايش موجودات  ارسطو نيز با انتقاد از پيش

به نقش علت فاعلي و صورت اشياء در تحولات جهان مادي اشاره  ،آوردند حساب ميب
بر اهميت و  ،ها ميدانست پيدايش پديده ةكرده و بر خلاف افلاطون كه عالم مثلُ را واسط

. مادي، صوري، غايي و فاعلي در درون اشياء و طبيعت تأكيد داشت ةچهارگاننقش علل 
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اگرچه ارسطو طبيعت بمعناي جوهر و صورت اشياء طبيعي را منشأ تحولات در جهان 

ميكرد اما در عالم سماوي و اجرام فلكي، عقول و نفوس را همچون طبيعت  قلمدادطبيعي 
  .ردآن عالم دانسته و منشأ حركات افلاك ميشم

مفهوم طبيعت در فلسفة اسلامي با توجه به تعهد حكيمان مسلمان به تعاليم ديني، 

از آنجا كه آنان خداوند را فاعل حقيقي ايجاد همة  .يي بخود گرفت خود معنا و مفهوم تازه

فاعل الهي را در پيدايشهاي طبيعي از فاعل طبيعي كه درون طبيعت  ،موجودات ميدانستند

  . خداوند را بعنوان تنها فاعل وجودبخش معرفي كردند بود تفكيك كرده و

تأثير فلسفة ارسطو طبيعت را بعنوان جوهر و صورت، منشأ  سينا تحت ابنچه گر
تار پيدايش و علت حركت و سكون در اشياء طبيعي ميدانست، اما طبيعت را فاعل مخ

ن معنا كه طبيعت به اي ميشناخت، بلكه فاعل بالتسخيرندانسته طبيعي  ءاشيا در تحولات

طبيعت را  و همچنينا. حركت قديم افلاك، موجب حركت در اشياء مادي ميشود ةبواسط

  .فته استپذيرن فاعل حركت در اعراض دانسته و حركت در جوهر را فقط

منكر وجود  ،تأثير تفكر اشراقي افلاطون بود تحت ،سينا سهروردي كه بر خلاف ابن

او . ميدانست ءده و طبيعت را برتر از صورت مادي اشياصورتهاي نوعيه در اشياء طبيعي ش
را و هر نوع طبيعي  ء شناختهشي النوع هر بمدبر و ر علت حركت و تحولات اشياء را نور

در عالم ماده  شت كهثل قرار دامثالي و عالم م ةكه در مرتب ي ميدانستتحت تدبير نور

  .تحقق يافته و آثار خاصي پيدا ميكند

سينا طبيعت را مبدأ تحولات و حركات در اشياء  چه همچون ابناگرملاصدرا نيز 

را داراي سيلان  طبيعي له ذات جوهروجود عالم طبيعت و ازجم اما ،طبيعي قلمداد ميكرد

حقيقت  ومنكر حركت جوهر بود  كه سينا ابنخلاف رب ؛ستو تغيير و تحول دائمي ميدان
 نيز همچون افلاطون معتقد بود صدراملا ،از سوي ديگر. شمردجوهر را امري ثابت مي

تعالي يا يكي از  موجودي فراطبيعي يعني حق ،فاعل مباشر حركت و تغيير در عالم طبيعت

  .است ،عقل و نفس كلي همچونوجوه او 
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